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گفتاریازآنجنابدربیانارزشحکمتونکوهشکسانیکهازآنبهرهاینمیبرند.

به روستایی درآمد  از شاگردان خود  به همراه شماری  روزی جناب منصور هاشمی خراسانی 
از  و شاید  ببینند  را  او  تا  آمدند  گرد  او  پیرامون  مردم  کند. پس  استراحت  و  گزارد  نماز  آن  در  تا 
تماشا می کنند،  را  او  و  آمده اند  او گرد  پیرامون  که  دید  آن جناب چون  بشنوند. پس  او سخنی 
به میان آنان رفت و آنان را نوازش کرد و پندها داد و از باورهای نادرست و کارهای ناروا بر حذر 
داشت و به شناخت حق و یاری آن فرا خواند و از روی حکمت بسیار سخن ها گفت، ولی دیری 
کارهای  به  تا  بازگشتند  به سوی خانه های خود  و  پراکنده شدند  او  پیرامون  از  آنان  که  نگذشت 
به سوی درختی رفت  رو،  این  از  و  ماند  تنها  یاران خود  با  برسند. پس آن جناب  روزمره ی خود 
که در پای کوهی بود تا در سایه ی آن نماز گزارد؛ چراکه نماز را بسیار دوست می داشت و هرگاه 
فراغتی می یافت به نماز می ایستاد و می فرمود: »استراحت من در نماز است«. پس چون فارغ 

شد، شاگردانش به او گفتند:

مانند  تو  به خدا سوگند کلمات  را شنیدیم.  این مردم  با  تو  ما سخنان  استاد!  »ای 
کلمات پیامبران بود و مانند قطرات باران پاکی و طراوت می بخشید؛ چراکه با نیروی 
روح القدس تکلّم می کردی و چیزهایی می فرمودی که خداوند در دهانت می گذاشت، 
ولی با این همه، آنان را اصلاح نکرد و یک تن از آنان را به همراهی با تو وانداشت! این 

به راستی برای ما شگفت انگیز است!«.

آن جناب فرمود:

را  برای شما خواهم گفت، هرگاه گوش خود  آمده اید؟! من  به شگفت  این  از  »آیا 

بسم الله الرحمن الرحیم

1.مقدّمات؛علم؛موانععلمونکوهشاهلآنها
2.اخلاق؛مکارمورذائلاخلاق

3.احکام؛دعوت،امربهمعروفونهیازمنکر

موضوع:



3

راستی  به  دریابید؛ چراکه دهانم  تا  کار گیرید  به  را  و هوش خود  بشنوید  تا  بگشایید 
را  آن  و  می گیرد  فرا  را  حکمت  عاقل  می کند.  اشاره  درستی  به  دستم  و  است  متکلّم 
برای خود اندوخته می سازد؛ چراکه آن برای روزهای تشنگی اش آب و برای شب های 
گرسنگی اش غذا خواهد بود، ولی جاهل از حکمت گریزان است و خود را از آن فارغ 
با  است؛  سوخته  روحش  نیروهای  و  افروخته  بدنش  خواهش های  چراکه  می سازد؛ 
خود می گوید: >به چه علّت حکمت را فرا گیرم و از چه رو خود را به زحمت اندازم؟! 
کارهایی  تا  می سازد،  منصرف  بطالت  از  و  می دارد  باز  لذّت  از  را  من  که  حالی  در 
مانند  گیرم،  پیش  را  نمی دارم  خوش  که  کارهایی  و  کنم  ترک  را  می دارم  خوش  که 
از لذّت بریده اند و مانند راهبان که به دنیا پشت کرده اند، در حالی که  مرتاضان که 
دنیا برای من خوشایند است و زندگی آن در نظرم زیباست و من را توان پرهیز از آن 
دور است!<.  از من  و مرگ  دارم  بسیار  آرزوهای  و  نیست؛ چراکه هنوز جوان هستم 
او بمیرد،  تا روح  از دانایی محروم می گردد،  و  باز می ماند  پس بدین سان از حکمت 
در حالی که جسم او زنده است. آیا حکمت برای او لذّت بخش نیست و دانایی جان 
او را به راحت نمی رساند؟! در حالی که آلام بشر از نادانی است و از ناآگاهی مصیبت 
می خیزد؛ آتش جنگ را افروخته و سایه ی فقر را گسترانیده است، هنگامی که ثروت 
را به سفیهان سپرده و قدرت را به جاهلان واگذارده است، تا با ثروت خود در زمین 
تباهی انگیزند و با قدرت خود به برتری دست یازند، تا نیازمندان را بفشارند و ناتوانان 
آفت های  ثروت مند،  سفیهان  و  شیاطین اند  فرزندان  قدرت مند،  جاهلان  بیازارند.  را 
زمینند که مردمان را از آنان راحت نیست؛ میل کنندگانِ به هر بدی و روی گیرندگانِ 
از هر خوبی که برای گسترش جهالت در جهان می کوشند و به نیست کردن حکیمان 
نشود،  یافت  آسمان حکیمی  زیر  در  و  نماند  زمین حکمتی  روی  بر  تا  دارند،  اهتمام 
در حالی که نیستی سزاوار آنان است و باید که در خشکی و دریا یافت نشوند. هرآینه 
آن  وسیله ی  به  تا  می آید،  راست  آنان  تن  بر  قدرت  و  است  حکیمان  زیبنده ی  ثروت 
دو، جهان را زیبا سازند و مردمان را به خوشبختی رسانند. آیا زیبایی جهان خوشایند 
را زشت کرده و  نیست و خوشبختی مردمان خواسته نمی شود؟! جهالت روی زمین 
زاییده و سفاهت، فقر  را  را بدبخت ساخته است. حماقت، ظلم  بی خبری ساکنانش 
بر  نازل می شود و نُحوست، بی بصران را در  را پرورش داده است. لعنت، بر جاهلان 
می گیرد، هنگامی که حق را از باطل نمی شناسند و خوب را از بد تمییز نمی دهند، 
آیا فرزندان  با دشمن خود دوستی می ورزند.  و  با دوست خود دشمنی می کنند  پس 
و  فطانت  و  عقل  از  عاری  می کنند،  زیست  حیوان  چونان  که  شده اند  مسخ  انسان 
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دشمن  برخی  میش،  و  گرگ  چونان  و  گربه  و  سگ  چونان  حکمت؟!  و  علم  از  خالی 
برخی دیگرند و برخی برخی دیگر را می درند، تا خواهش های جسدشان را برآورده و 
خواهش های روح شان را سرکوب سازند، تا جسدهایی فربه با روح هایی لاغر باشند. 
آنان  نادانی  چراکه  است؛  انداخته  سایه  آنان  بر  خستگی  و  گرفته  فرا  را  مردم  تنبلی 
آنان موجود نیست و  آنان را سرد ساخته است؛ همّتی در  را بیمار کرده و بی ارادگی 
آرمانی برایشان باقی نمانده است؛ چونان پاره سنگی در صحرا یا چونان پاره خشتی 
و  دیگر  سنگ های  حصار  در  حرکت؛  و  نیرو  بدون  و  اختیار  و  احساس  بدون  بنا؛  در 
و  ریخته اند  دیگر  برخی  روی  بر  برخی  همگون،  و  تابع  دیگر؛  خشت های  فشار  در 
توده های فساد را ساخته اند، تا زمان را برای بدبختی مناسب و مکان را برای تباهی 

گردانند«. مستعد 

سپس نگاهی به راست و نگاهی به چپ انداخت و ادامه داد:

چراکه  است؛  مستعدّ  تباهی  برای  مکان  و  مناسب  بدبختی  برای  زمان  »اکنون 
نایاب شده است. سفاهت مانند طلا معامله می شود،  یافته و حکمت  جهالت شیوع 
می چرخد،  دهان  به  دهان  لغو  کلمه ی  است.  برابر  خاک  با  حکمت  که  حالی  در 
حکمت  برای  ولی  است،  گرم  اباطیل  بازار  می شود.  فراموش  حکمت  کلمه ی  ولی 
حکیمان  از  دلقکان  و  است  خوشایندتر  وعظ  از  مسخرگی  نمی شود.  یافت  مشتری 
ارزشمندترند. هرزگی آفاق را پر کرده است، ولی از فرزانگی در جایی نشانی نیست. 
مردمان  می شود.  شمرده  زیاد  موعظه  ساعت  یک  ولی  است،  کم  بطالت  روز  همه ی 
تنگ  سینه ها  و  سنگین  سرها  نمی گذارند.  وقت  آن  برای  و  نیستند  راغب  حکمت  به 
است. دست ها بسته و پاها لنگ است. در چنین هنگامه ی شومی، آیا توقّع چیزی جز 
بی اعتنایی به من را دارید؟! یا در انتظار چیزی جز دشمنی با من به سر می برید؟! 
همراه  من  با  هرگز  و  کرد  نخواهند  دوستی  من  با  هرگز  آنان  بلکه  سوگند،  خدا  به  نه 
نخواهند شد، مگر هنگامی که از خواهش های آنان پیروی کنم یا زمین را از خون و 

عرق سیراب سازم!«.

شرحگفتار:
مراد آن جناب از اینکه »آنان هرگز با من دوستی نخواهند کرد و هرگز با من همراه نخواهند 
شد، مگر هنگامی که از خواهش های آنان پیروی کنم یا زمین را از خون و عرق سیراب سازم«، 
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این است که مردم تنها هنگامی دعوت آن جناب را خواهند پذیرفت که با اهواء آنان سازگار شود 
و یا به پذیرش آن اکراه شوند، در حالی که آن جناب نه دعوت خود را با اهواء آنان سازگار می کند 
و نه آنان را به پذیرش آن اکراه می فرماید و با این وصف، طبیعی است که آنان از پذیرش آن سر 

باز می زنند و این جای تعجّب ندارد.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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